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Abstract
The residence of Amīr al-Mu’minīn (the Commander of the Faithful) and Hazrat Ṣiddiqa Ṭāhira 
(Lady Fāṭima al-Zahrā’) (AS) is commonly referred to as “Bayt Fāṭima (AS)”. However, several 
historical sources mention a place in Baqīʿ called “Dār ʿAlī (AS)” (the House of ʿAlī), attributed 
to Amīr al-Mu’minīn (AS). Although historical sources extensively discuss the conditions of 
Medina and Baqīʿ, they either make no mention of “ Dār ʿAlī (AS)” or only pass over it without 
specifying its exact location. Some researchers, citing the small size and proximity of “Bayt Fāṭima 
(AS)” to the Prophet’s Mosque and the Prophet’s residence, have deemed this house unsuitable 
for hosting certain pivotal events of early Islam, including those following the Prophet’s passing. 
Consequently, they either deny the occurrence of these events or regard them with skepticism. This 
article is a descriptive-analytical study, with data collected through library research and analyzed 
using qualitative content analysis based on hadith sources from both Islamic traditions, Islamic 
history, the history of Medina, biographical works (tarājim, ṭabaqāt, and ansāb), travelogues, and 
other related sources. The study reconstructs the location and boundaries of “Dār ʿAlī (AS)” in 
Baqīʿ. The findings indicate that Amir al-Mu’āminin (AS), from the time of his marriage — both 
before and after residing in “Bayt Fāṭima (AS)” — possessed a spacious house at the edge of what 
is now Baqīʿ. This house served as the residence for both him and Ṣiddiqa Ṭāhira (AS), and many 
decisive events of early Islam, particularly those following the Prophet’s demise, took place there. 
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جانمایی خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ در بقیع و ارتباط آن 
با وقایع صدر اسلام

عمار ابوطالبی1
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چکیده
از سکونت‏گاه امیرالمؤمنین؟ع؟ و حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟ غالباً با تعبیر »بیت فاطمه؟سها؟« یاد می‏شود؛ 
امـا در شـماری از منابـع تاریخـی، از مکانـی در بقیـع بـا عنوان »دار علی؟ع؟« نیز نام برده شـده کـه آن را به 
امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت داده‏اند. با آنکه منابع تاریخی به‏تفصیل به اوضاع مدینه و بقیع پرداخته‏اند، یا 
ذکری از »دار علی؟ع؟« در میان نیست، یا تنها بدون تعیین موقعیت دقیق، از کنار آن گذشته‏اند. شماری 
از محققان با استناد به مساحت اندک و نیز نزدیکی »بیت فاطمه؟سها؟« به مسجدالنبی و منزل پیامبر؟ص؟، 
ایـن خانـه را بـرای وقـوع برخـی رویدادهـای مهـم صدر اسلام، از جمله حوادث پـس از رحلت پیامبر؟ص؟، 

نامناسب دانسته‏اند؛ از این‏رو یا اصل این وقایع را انکار می‏کنند یا با دیده تردید بدان می‏نگرند.
این مقاله، پژوهشی است توصیفی-تحلیلی که داده‏های آن به شیوۀ کتابخانه‏ای گردآوری شده و با روش 
تحلیل محتوای کیفی، مبتنی بر منابع حدیثی فریقین، تاریخ اسلام، تاریخ مدینه، آثار شرح‏حال‏نگاری 
)تراجم، طبقات و انساب(، سفرنامه‏ها، ترسیم نقشه و دیگر منابع مرتبط، به بازسازی موقعیت مکانی و 
حـدود »دار علـی؟ع؟« در بقیع می‏پردازد. یافته‏های پژوهش نشـان می‏دهد امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از زمان 
ازدواج، پیش و پس از سکونت در »بیت فاطمه؟سها؟«، در ابتدای بقیعِ امروزی، خانه‏ای وسیع در اختیار 
داشته‏اند که محل سکونت ایشان و حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟ بوده و بسیاری از وقایع سرنوشت‏ساز 

صدر اسلام، به‏ویژه رخدادهای پس از رحلت پیامبر؟ص؟، در همان‏جا رخ داده است.
واژگان کلیـدی: دار علـی؟ع؟، دار عقیـل، بقیـع، بیـت فاطمـه؟سها؟، بیت‏الاحـزان، مسـجد فاطمـه؟سها؟، 
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قمدمه

بقیـع، یکـی از محله‏هـای مسـکونی مدینـه بـه ‏شـمار می‏آمـد کـه از سـال دهم هجـری، پس از 

؟ص؟، کارکردی دوگانه یافت و به محل دفن اموات و ساخت‏وساز  دفن ابراهیم، فرزند پیامبر

مسـکونی به‏صـورت هم‏زمـان تبدیـل شـد. در همیـن دوره، شـماری از علویـان و چهره‏هـای 

برجسـته مسـلمانان در بقیـع سـاکن بودنـد )ابوطالبـی، ۱۳۹۹: ص۸۳-۸۷(. محـل سـکونت 

قریشـیان در ایـن منطقـه، بـه »منـازل القریـش« شـهرت داشـت )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، 

ص۲۸۲(. بنابـر گزارشـی، در اواخـر قـرن سـوم یـا اوایـل قـرن چهـارم هجری، قبیلـۀ بنی‏حرب با 

کـوچ بـه مدینـه، قبایـل بنی‏حـارث و بنی‏مالـک را از محـل سکونتشـان در بقیـع بیـرون رانـد و 

خود در آنجا مسـتقر شـد )ابن‏حائک، ۱۴۲۵: ج۱، ص۲۷۱(. خانه‏های بقیع عمدتاً در غربِ 

؟ص؟ قرار داشتند، و شمار اندکی  بقیعِ کنونی و پیرامون بقعۀ اهل‏بیت؟عهم؟ و عمّه‏های پیامبر

، دیده می‏شـدند ‏)کعکی،  از منـازل نیـز در حوالـی بقعـۀ ابراهیم، یعنی انتهای بقیع آن روزگار

2012ب‏: ج1، ص547(.

یخـی، پـس از هجـرت پیامبـر اعظـم؟ص؟ بـه مدینـه،  بـر پایـۀ شـواهد موجـود در منابـع تار

ی از اصحاب، خانه‏های خود را در اطراف مسـجدالنبی و در نزدیکی خانه پیامبر  شـمار

بنـا کردنـد. ایـن خانه‏هـا عمدتـا اتاق‏هایـی کوچـک و به‏هم‏پیوسـته بودنـد کـه درهایشـان 

بـه مسـجد گشـوده می‏شـد و بـرای سـکونت اصحـاب مجـرد یـا خانواده‏هـای کم‏جمعیـت 

مناسـب بودنـد. بـا گـذر زمـان و تغییـر وضعیـت زندگـی اصحـاب، به‏ویـژه پـس از ازدواج و 

 ، افزایش شـمار افراد خانواده، این اتاق‏ها دیگر پاسـخگوی نیازهای جدید نبود. از این‏رو

برخی از اصحاب، درحالی‏که خانه‏های کوچک مجاور مسجد را از سر تبرک حفظ کرده 

بودند، خانه‏هایی وسیع‏تر در دیگر نواحی مدینه بنا نهادند. به‏دلیل همین روند، برخی از 

اصحاب دارای دو یا چند خانه در مدینه بودند. ازجمله، سعد بن ابی‏وقاص چهار خانه 

ی یکدیگر در کوچه‏ای که به مسجدالنبی ختم می‏شد  در اختیار داشت: دو خانه روبه‏رو
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)ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۵(، خانـه‏ای دیگـر در غـرب همـان کوچـه و مقابـل دار 

ابراهیم بن هشـام مخزومی )ابن‏شـبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۶(، و چهارمین خانۀ او در 

ی« قرار داشت )ابن‏شبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۸(. همچنین، خلیفه اول 
ّ
منطقه »مُصَل

دارای سه خانه بود: یکی در غرب مسجدالنبی، دومی که در آن وفات یافت، در ابتدای 

کوچـه بقیـع و مقابـل خانـۀ کوچـک عثمـان ]دار عثمـان الصغـری[ )سـمهودی، ۲۰۰۱: ج۳، 

ص۶۲(، و سـومی در منطقه »سُـنح« واقع شـده بود )ابن‏شـبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۴۲-

۲۴۳(. عبدالرحمن بن عوف چندین خانه در نزدیکی و اطراف مسـجدالنبی داشـت که 

با توسعۀ مسجد در قرون نخست هجری، بخش‏هایی به آن افزوده شد )ابن‏شبه نمیری، 

ی همچنین خانه‏ای در »حُشّ طلحه« داشـت که به »الدار  ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۲-۲۳۴(. و

الکبری« شـهرت یافته بود )ابن‏شـبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۳۵(. ام‏المؤمنین ام‏سـلمه نیز 

دارای چنـد خانـه در مدینـه بـود )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۴۵(. عثمـان بـن عفّـان 

دو خانـه داشـت: خانـۀ کوچک‏تـر با عنوان »دار عثمان الصغـری« در ابتدای کوچۀ بقیع، 

ی بـاب جبرئیـل قرار داشـت )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۴۲( و  تقریبـا مقابـل یـا مـواز

خانـۀ بزرگ‏تـر او بـا عنـوان »دار عثمـان الکبـری« در جنـوب خانـۀ نخسـت و متصـل بـه آن 

ی بـاب بقیـع کنونـی قـرار داشـت و  ی و مـواز ی دار ابوأیـوب انصـار بـود؛ ایـن خانـه روبـه‏رو

در دوره‏ای، شـیخ خُدّام حرم در آن سـکونت داشـت )سـمهودی، ۲۰۰۱: ج۳، ص۱۱، ۶۴(. 

مقـداد )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۲۴۰( و عمّـار یاسـر نیـز هـر یـک دو خانه داشـتند؛ 

یکـی از خانه‏هـای عمّـار بعدهـا در محـدودۀ مسـجد قـرار گرفـت )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: 

ج۱، ص۲۴۵-۲۴۶(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز سـه خانـه در مدینـه داشـتند و ایـن مقالـه در 

پی آن اسـت که محل خانۀ دوم ایشـان در بقیع، با عنوان »دار علی؟ع؟«، را شناسـایی و 

جانمایی کند.
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بیم ناسئله

یْـق، در جنوب‏غربـی مدینـه قـرار  یکـی از خانه‏هـای امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در منطقـه بنی‏زُر

داشـت کـه آن حضـرت آن را بـه خاله‏هـای خـود وقـف کـرده بودنـد )ابن‏حیـون، بی‏تـا: ج۲، 

یخی از محل سکونت آن حضرت و حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟  ص۳۴۳(. در منابع تار

بـا تعبیرهایـی چـون »بیـت فاطمـه؟سها؟« و »دار علـی؟ع؟« یـاد شـده اسـت. »بیـت فاطمه« 

، ۲۰۰۶: ص۲۵۳( که ابعاد تقریبی آن ۴×۵  ؟ص؟ بوده )ابن‏نجار اتاقی در پشت حجره پیامبر

کـه  گـزارش شـده اسـت )عبدالغنـی، ۱۴۲۰: ج1، ص۲۱-۲۲(؛ بنابرایـن، روشـن اسـت  متـر 

گانه از آن بوده است. سمهودی به نقل از نسخه‏ای   علی؟ع؟« مکانی مستقل و جدا »دار

از ابن‏شـبه -که این نسـخه امروزه در دسـت نیست- نقل می‏کند که امیرالمؤمنین؟ع؟ در 

مدینـه دو خانـه داشـته‏اند: یکـی »بیـت فاطمـه« در جـوار مسـجدالنبی و دیگـری خانه‏ای 

در بقیع که به‏صورت وقفی در اختیار فرزندان ایشان قرار گرفته بود )سمهودی، ۲۰۰۱: ج۲، 

ص۲۱۱(. هرچند »بیت فاطمه« در اختیار آن حضرت بوده اسـت، به نظر می‏رسـد پس از 

 علی؟ع؟« در  شـهادت حضـرت صدیقـۀ طاهـره؟سها؟، محل اسـتقرار اصلی ایشـان بـه »دار

بقیع منتقل شده باشد )متقی هندی، ۱۴۰۱: ج۱۵، ص۷۵۹(.

براسـاس برخـی اقـوال، مدفـن حضـرت صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ در محـدودۀ مسـجدالنبی یـا در 

»بیـت فاطمـه« واقـع شـده اسـت. بـا این حـال، درخواسـت آن حضـرت برای سـاخت تابوت 

)ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۱۰۸( حاکـی از آن اسـت کـه قـرار بـوده پیکـر مطهـر ایشـان از 

مسـیری عبور داده شـود که در معرض دید عموم قرار داشـته اسـت؛ زیرا در‏صورتی‏که وفات 

؟ص؟ -یعنی »بیت فاطمه«- روی داده باشـد،  و تجهیز ایشـان در اتاقی مجاور مدفن پیامبر

انتقـال پیکـر تنهـا از اتاقـی بـه اتـاق دیگـر صـورت می‏گرفـت و احتمـالاً نیـازی بـه اسـتفاده از 

، می‏توان چنین  تابوت احساس نمی‏شد. از این شواهد و قرائن، و نیز از برخی نقل‏های دیگر
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استنباط کرد که حضرت صدیقۀ طاهره؟سها؟ بخشی از عمر شریف خود را در خانه‏ای خارج 

از مسـجد، یعنـی در »دار علـی؟ع؟« سـپری کرده‏انـد. اگـر ایـن فـرض صحیح باشـد، پرسـش 

بنیادینی در برابر ما قرار می‏گیرد: موقعیت مکانی این خانه در بقیع کجا بوده است؟

ه گزارش می‏کند که تنها مسجدی در داخل مدینه که پیامبر اعظم؟ص؟  ، ابن‏شَبَّ از سوی دیگر

مکرر در آن نماز گزارده‏اند، مسجد اُبَیّ بن کعب بوده است. آن حضرت درباره این مسجد 

فرمودند: »اگر از رفت‏وآمد و اقبال مسـلمانان به این مسـجد بیم نداشـتم، بیشـتر در آن نماز 

می‏گـزارد‏م« )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۶۴(. ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه ایـن مسـجد 

؟ص؟ بـه آن رفت‏وآمـد می‏کرده‏انـد.  در کجـا قـرار داشـته و چـه ویژگی‏هایـی داشـته کـه پیامبـر

؟ص؟ نماز گزارده‏اند،  همچنیـن، عبـدالله بـن عمر که به روایت منابـع، در هر مکانی که پیامبر

، ۱۴۰۹: ج۳، ص۲۳۷(، چرا حضورش در این مسجد گزارش  نماز می‏خوانده است )ابن‏اثیر

نشده است؟ با آنکه مسجد اُبَیّ بن کعب بنایی شناخته‏ شده داشته، مورد توجه مردم بوده 

و در دوره‏های مختلف بارها بازسازی شده است، چرا در طول تاریخ، همواره با بی‏توجهی 

مورخان و جغرافی‏نگاران مدینه مواجه بوده است؟

پیامبر اعظم؟ص؟ برخی شـب‏ها با حضور در بقیع، بر اهل آن درود می‏فرسـتادند )ابن‏شـبه 

نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۹۰( و بـرای ایشـان طلـب مغفـرت می‏کردنـد )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: 

ج۱، ص۸۶(. این پرسش درخور تأمل است که چرا آن حضرت شب‏ها به بقیع می‏رفتند، 

و چه عاملی موجب شـده بود این حضور شـبانه، برای عایشـه ایجاد حساسـیت و نگرانی 

، برخـی روایـات، محـل دعـای  ج۲، ص۱۵۶-۱۵۷(. از سـوی دیگـر کنـد )ابن‏سـعد، ۱۴۱۰: 

آیـا نمی‏تـوان  ، ۲۰۰۶: ص۴۶۵(.  را »گوشـۀ خانـه عقیـل« دانسـته‏اند )ابن‏نجـار ؟ص؟  پیامبـر

؟ص؟ در بقیع، همان‏جا بـوده و این دو گزارش،  احتمـال داد کـه مـکان نمـاز و دعـای پیامبـر

به یک موضع واحد اشاره دارند؟
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برخی بر این باورند که بیت‏الأحزان )مسجد فاطمه( همان »دار علی؟ع؟« است )سامرائی؛ 

محمـد، ۱۹۸۴: ص۵۲(. ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه آیـا میـان ایـن مـکان و مسـجد اُبَـیّ بـن 

؟ص؟ ارتباطـی وجـود دارد. همچنیـن ایـن سـؤال، پرسـیدنی  کعـب و نیـز محـل دعـای پیامبـر

اسـت کـه میـان ایـن اماکـن و برخـی رخدادهـای مهـم صـدر اسلام چـه پیونـدی برقـرار بـوده 

اسـت. مقالـۀ حاضـر می‏کوشـد بـا بهره‏گیـری از شـواهد تاریخـی موجـود در منابـع گوناگـون، 

حـدود »دار علـی؟ع؟« در بقیـع را شناسـایی کـرده و بـه ایـن پرسـش‏ها پاسـخ دهـد. در ایـن 

یخی که در »دار علی؟ع؟« روی داده‏اند نقل می‏شود؛ سپس  راستا، ابتدا شماری از وقایع تار

بـا معرفـی اماکـن مرتبـط بـا این خانه، موقعیت »دار عقیل« -که نقشـی اساسـی در شـناخت 

»دار علـی؟ع؟« دارد- جانمایـی خواهـد شـد، و در پایـان، پـس از تعییـن حـدود تقریبـی »دار 

علی؟ع؟«، مباحث طرح‏شده جمع‏بندی خواهد شد.

پیشینه

ابن‏سـعد )متوفـای ۲۳۰ق.( نخسـتین منبعـی اسـت کـه از »دار علـی؟ع؟« نـام بـرده اسـت؛ 

نخسـت، در گزارشـی کـه »دار عقیـل« را مجـاور »دار علـی؟ع؟« معرفـی می‏کنـد )ابن‏سـعد، 

۱۴۱۰: ج۴، ص۴۰(، و دوم، در ذیل ترجمۀ عبیدالله بن عَدی )ابن‏سعد، ۱۴۱۰: ج۵، ص۳۶(. 

ه )متوفای ۲۶۲ق.( از این خانه با عنوان دومین خانه امیرالمؤمنین؟ع؟ در  ، ابن‏شَبَّ پس از او

مدینـه یـاد کرده اسـت )سـمهودی، ۲۰۰۱: ج۲، ص۲۱۱(. سـپس، ابن‏قتیبه )متوفـای ۲۷۶ق.( 

بـه تجمـع مخالفـان ابوبکـر در »دار علـی؟ع؟« اشـاره کـرده )ابن‏قتیبـه، ۱۴۱۰: ج۱، ص۳۰( و 

طبـری )متوفـای ۳۱۰ق.( محـل دفـن نفـس زکیـه را روبـه‏روی کوچـه »دار علـی؟ع؟« دانسـته 

است )طبری، ۱۹۶۷: ج۷، ص۶۰۰(. پس از آن، سایر منابع نیز به تناسبِ نقل برخی وقایع 

یخی مرتبط  یخـی مرتبـط بـا ایـن خانه، از آن یـاد کرده‏اند که در ادامه، در بخش »وقایع تار تار
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با دار علی؟ع؟« به آنها اشاره خواهد شد. از میان سفرنامه‏ها، تنها ابن‏مازه، فقیه حنفی، در 

سـال ۵۵۲ ق. این خانه را در بقیع گزارش کرده اسـت )ابن‏مازه، ۱۳۹۲: ص۲۰۸(. همچنین، 

علـی بـن یوسـف حلـی )زنـده در ۷۰۳ق.( بـا ایـن بیـان کـه مدفـن امـام حسـن؟ع؟ در منـزل 

پدرشان قرار دارد، از این خانه یاد کرده است )حلی، بی‏تا: ص۳۵۱(. 

از میـان منابـع مربـوط بـه تاریـخ مدینـه تـا قـرن دهـم هجری، تنهـا ابن‏نجـار )متوفـای ۶۴۳ق.(  و 

، ۲۰۰۶: ص۳۶۳؛ سمهودی،  سمهودی )متوفای ۹۱۱ق.( از »دار علی؟ع؟« یاد کرده‏اند )ابن‏نجار

۲۰۰۱: ج۲، ص۲۱۱(. هر دو معتقدند که »دار علی؟ع؟« خانه دوم امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده که در 

بقیـع و در جـوار »دار عقیـل« قـرار داشـته اسـت؛ بـا ایـن حال، هیچ‏یک دربـاره موقعیت دقیق و 

حـدود ایـن خانـه سـخنی به میـان نیاورده‏انـد. در مقابل، شـماری از جغرافی‏نـگاران و مورخان 

قرون میانی، ازجمله آقشهری )متوفای ۷۳۹ق(، مطری )متوفای ۷۴۱ق(، ابن‏فرحون )متوفای 

۷۶۹ق(، مرجانـی )متوفـای 770ق(، مراغـی )متوفای ۸۱۶ق( و فیروزآبادی )متوفـای ۸۱۷ق(، با 

آنکه دربارۀ بقیع مطالبی نگاشته‏اند، هیچ‏گونه اشاره‏ای به این خانه نکرده‏اند.

محمدباقـر نجفـی )متوفـای ۱۳۸۱ش( در مبحـث »بیت‏الاحـزان« تصریـح می‏کنـد کـه صدیقۀ 

طاهـره؟سها؟ در بقیـع خانـه‏ای داشـته‏اند؛ امـا سـیر تاریخـی و مالکیـت آن خانه برای وی روشـن 

نبوده است )نجفی، ۱۳۸۶: ج۱، ص448-552(. خلیل سامرائی، »بیت‏الأحزان« را همان »دار 

علی؟ع؟« می‏داند )سامرائی؛ محمد، ۱۹۸۴: ص۵۲(. محمدصادق نجمی )متوفای ۱۳۹۰ش( 

معتقـد اسـت تمامـی وقایـع مرتبـط بـا صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ که پـس از رحلت پیامبـر اعظم؟ص؟ 

 ، رخ داده، در »دار علـی؟ع؟« بـه وقـوع پیوسـته اسـت )نجمـی، ۱۳۸۶: ص۱۶۳-۱۶۶(. پـس از او

محمدباقر پورامینی به مناسبتِ بحث از »دار عقیل« و محل دفن نفس زکیه، چهار بار از »دار 

علی؟ع؟« یاد کرده؛ اما موقعیت آن را تعیین نکرده است )پورامینی، ۱۴۲۸: ص۲۷۵، ۲۸۷، ۲۹۰(. 

احمد خامه‏یار نیز با اسـتناد به گزارش ابن‏مازه، مسـجد اُبَیّ بن کعب را زیارتگاه و همان »دار 

، ۱۴۰۱: ص۷۱(. علی؟ع؟« دانسته؛ اما اطلاعات بیشتری در این‏باره ارائه نکرده است )خامه‏یار
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، جلال معاش، بکری، منصور صالح، و کعکی، ازجملۀ پژوهشگران  نوایی، نوری، عسگرپور

معاصر هستند که در آثار خود به بررسی ابعاد گوناگون بقیع پرداخته‏اند؛ اما هیچ‏یک از آنان 

اشاره‏ای به »دار علی؟ع؟« نکرده‏اند.

1.رات عیاقو یخیبترم ط اب » رادعلی؟ع؟«

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پـس از ازدواج بـا صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ در سـال دوم هجـری )ابن‏جـوزی، 

۱۳۷۶: ص۲۷۵(، به اشارۀ پیامبر اعظم؟ص؟ منزلی تهیه کرد و صدیقۀ طاهره؟سها؟ را بدان‏جا 

؟ص؟ متعلق به حارثه بن نعمـان و در اختیار او  بـرد. از آنجـا کـه خانه‏هـای مجاور منزل پیامبر

بـود )فضـل بـن حسـن طبرسـی، ۱۳۷۶: ج۱، ص۱۶۱(، خانـۀ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ با خانۀ پیامبر 

؟ص؟ بـه  اعظـم؟ص؟ اندکـی فاصلـه داشـت. مدتـی بعـد، هنگامی‏کـه حارثـه از تمایـل پیامبـر

گاه شد، خانه‏ای )اتاقی( را کنار خانۀ  سکونت صدیقۀ طاهره؟سها؟ در مجاورت خانۀ ایشان آ

؟ص؟ به ایشان واگذار کرد )ابن‏سعد، ۱۴۱۰: ج۸، ص۱۸(. پیامبر

شـامِ روز ازدواج صدیقۀ طاهره؟سها؟، پیامبر اعظم؟ص؟ ایشـان را بر مرکب خویش سـوار کرد 

)ابن‏مغازلـی، ۱۴۲۴: ص۲۸۰( و همـراه جمعـی از بانـوان مدینـه و همسرانشـان، وی را بـه 

یخی،  خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ فرستاد )قرشی، بی‏تا: ج۱، ص۴۳(. براساس گزارش‏های تار

کـه شـب‏ها بـر آن  زیرانـداز امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ پوسـت قوچـی بـوده 

می‏خوابیدنـد و روزهـا روی آن بـه شـتر آب‏کششـان علوفـه می‏دادنـد )ابن‏سـعد، ۱۴۱۰: ج۸، 

ص۱۸(. بنابراین، خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ دارای حیاط بوده و با »بیت فاطمه« کنار خانۀ 

پیامبر اعظم؟ص؟ تطابق ندارد.

»دار علـی؟ع؟« در مجـاورت »دار عقیـل« قـرار داشـته اسـت )ابن‏سـعد، ۱۴۱۰: ج۴، ص۴۰( و 

خانۀ عبیدالله بن عدی نیز در قرن اول کنار آن بوده است )ابن‏سعد، ۱۴۱۰: ج۵، ص۳۶(. فرات 

کوفـی )متوفـای ۳۰۷ق( ذیـل آیـات اول تا چهارم سـورۀ مبارکۀ نجم، چندیـن روایت نقل کرده 
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که پیامبر اعظم؟ص؟ فرموده است: »کسی که این ستاره در خانۀ او فرود آید، همان خلیفه و 

جانشین من است و آن ستاره در دار علی فرود آمد«. پس از رحلت پیامبر اعظم؟ص؟، جمعی 

از صحابه با تحصن در خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ از بیعت با خلیفه امتناع کردند )ابوالصلاح 

حلبی، ۱۴۰۴: ص۲۳۳، ۳۲۷؛ فضل بن حسـن طبرسـی، ۱۳۷۶: ج۱، ص۷۳؛ طبری، ۱۹۶۷: 

ج۳، ص۲۰۲(. مدتـی بعـد، عمـر در دومیـن هجوم به »دار علی؟ع؟« هیزم طلبید )ابن‏قتیبه، 

۱۴۱۰: ج۱، ص۳۰( و پس از آتش‏زدن در و ضرب‏وجرح صدیقۀ طاهره؟سها؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ 

را به زور برای بیعت به مسجد برد )مسعودی، ۱۳۸۴: ص۱۴۶(.

گزارش‌هـای تاریخـی ایـن ایـام، مبنـی بر عزیمـت صدیقه طاهره؟عها؟ برای عرض شـکایت به 

محضـر رسـول خـدا؟ص؟ ‏)عیاشـی، بی‌تـا، ج2، ص67( یـا حرکـت ایشـان همـراه بـا جمعـی از 

، بی‌تا، ص26( یا نحوه  زنان بنی‌هاشم به مسجدالنبی در جریان غصب فدک‏)ابن ابی طاهر

اطلاع‌دادن شـهادت ایشـان توسـط حسـنین ؟عهما؟ بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ‏)اربلـی، 1421، ج1، 

ص472(، همگـی حکایـت از آن دارد کـه صدیقـه طاهـره؟عها؟ از جایـی غیـر از بیـت فاطمـه 

- که ورودی اختصاصی به مسـجد داشـته - به مسـجد رفته‌اسـت! در جریان مطالبۀ فدک، 

پـس از آنکـه صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ نوشـته‏ای مبنی بـر بازگرداندن فـدک از ابوبکر گرفـت، در راه 

بازگشت به منزل با عمر برخورد کرد؛ وی ضمن ضرب‏وجرح ایشان، نامۀ خلیفۀ اول را به زور 

 » پس گرفت و پاره کرد )مفید، بی‏تا: ص۱۸۵(. تعبیر »فخرجت والكتاب معها فلقیها عمر باز

نشان می‏دهد که ایشان به‏سمت »بیت فاطمه« نرفته بود.

کمی پس از رحلت پیامبر اعظم؟ص؟، فردی ادعا کرد که از ایشان طلبکار است. سلمان او را 

برای وصول طلبش به خانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ برد )ابن‏شهرآشوب، بی‏تا: ج۲، ص۳۳۳(. پس 

؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: »صدیقۀ طاهره؟سها؟ را پس از وفات، از  از شهادت دختر پیامبر

خانه کنار مسـجدالنبی به خانه دیگرم منتقل کردم و در یکی از اتاق‏های آن، ایشـان را غسـل 
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دادیم« )ابوالعباس حسنی، ۱۴۲۳: باب مدفن فاطمه، ص۲۵۱(. در همین خانه نیز نماز بر پیکر 

ایشان اقامه شد )بی نام، ۱۳۹۳ق: ص۳۵۴(. همچنین، زمانی که خلیفۀ اول و دوم، خالد بن 

ولید را مأمور ترور امیرالمؤمنین؟ع؟ کردند، اسماء بنت‏عمیس خادمه‏اش را به »دار علی؟ع؟« 

فرستاد و ایشان را از این نقشه مطلع ساخت )احمد بن علی طبرسی، ۱۳۶۱: ج۱، ص۸۹(.

پس از کشته‏شدن عثمان در سال ۳۵ هجری قمری، گروهی از مردم و شماری از صحابه به 

»دار علی؟ع؟« آمدند و از ایشان درخواست کردند که خلافت را بپذیرد )طبری، ۱۹۶۷: ج۴، 

ص۴۲۷(. بنابـر قولـی ضعیـف، بیعـت بـا آن حضرت نیز در همین خانه انجام شـده اسـت 

)علیمی حنبلی، ۱۴۳۱: ج۱، ص۲۶۳(.

؟ص؟ و امیرالمؤمنیـن‏؟ع؟، در حـدود ۸۵سـالگی، اندکـی پیش از  ابورافـع، از اصحـاب پیامبـر

آغاز جنگ جمل، خانه و زمین کشاورزی خود را در خیبر فروخت و به یاری امام علی؟ع؟ 

شـتافت و تا زمان شـهادت آن حضرت، در رکاب ایشـان بود. وی در سـال ۴۰ هجری قمری 

همـراه بـا امـام حسـن‏؟ع؟ بـه مدینـه بازگشـت و آن حضـرت، نیمـی از »دار علـی؟ع؟« را بـه او 

واگذار کرد )حسکانی، بی‏تا: ج۱، ص۲۴۱؛ نجاشی، ۱۳۶۵: ص۶-۵(.

پـس از شـهادت امـام حسـین‏؟ع؟، سـعید بن عـاص )والی مدینه(، دار علـی؟ع؟، دار عقیل 

ج۳، ص۲۶۹(.  )ابن‏حیـون، ۱۴۰۹:  کـرد  ویـران  را  ربـاب )همسـر سیدالشـهدا‏؟ع؟(  و خانـۀ 

اندکی بعد، مختار ثقفی برای بازسازی این خانه‏ها، بیست‏هزار دینار برای امام سجاد‏؟ع؟ 

ج۱، ص۳۴۲(. در دورۀ خلافـت ولیـد بـن عبدالملـک )۹۶-۸۶ق(  فرسـتاد )کشـی، ۱۴۰۴: 

؟ص؟ و بیـت فاطمـه، حسـن مثنّـی )متوفـای  و بـا آغـاز تخریـب خانه‏هـای همسـران پیامبـر

۹۷ق( و همسـرش، فاطمـه بنت‏الحسـین، کـه در بیـت فاطمـه سـکونت داشـتند، بـه خانـۀ 

امیرالمؤمنین‏؟ع؟ در بقیع منتقل شدند )سمهودی، ۲۰۰۱: ج۲، ص۲۶۳(.

در نیمـه نخسـت قـرن دوم هجـری، طـی حفـاری‏ای در »دار علـی‏؟ع؟«، سـنگ‏قبر ام‏حبیبـه 
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، ۱۴۱۲: ج۴، ص۱۸۴۶(. مدتی بعد، محمد بن حسن،  )متوفای ۴۴ق( کشف شد1 )ابن‏عبدالبر

مشـهور بـه نفس زکیه )متوفـای ۱۴۵ق(، روبـه‏روی کوچه‏ای که کنار »دار علی؟ع؟« قرار داشـت، 

دفـن شـد )طبـری، ۱۹۶۷: ج۷، ص۶۰۰(. از آنجـا کـه »دار علـی؟ع؟« به‏صـورت وقفـی در اختیـار 

یۀ امام حسن‏؟ع؟ قرار داشت )سمهودی، ۲۰۰۱: ج۲، ص۲۱۱(، یحیی بن عبدالله، از نوادگان آن  ذرّ

حضرت، پس از بازگشت از دیلم در سال ۱۶۷ هجری قمری -یعنی نوزده سال پس از شهادت 

امام صادق‏؟ع؟ در سـال ۱۴۸ هجری قمری- در این خانه سـکونت گزید )طبری، ۱۹۶۷: ج۸، 

ص۲۴۴(. از این تاریخ، حدود چهار قرن نامی از این خانه در منابع به میان نیامده است؛ تا آنکه 

ابن‏مازه، فقیه حنفی، در سـال ۵۵۲ق به‏عنوان آخرین فرد در تاریخ، مکانی در بقیع را با عنوان 

»خانۀ امیرالمؤمنین‏؟ع؟« گزارش می‏کند. وی پس از ترغیب به نمازگزاردن در مسـجد فاطمه، 

[... باز به خانۀ امیرالمؤمنین، علی بن ابی‏طالب رود به بقیع و اندر زاویۀ  چنین می‏نویسد: »]زائر

آن خانه نماز کند، که مصطفی آنجا بسیار نماز کرده است« )ابن‏مازه، ۱۳۹۲: ص۲۰۸(.

رضی‏الدیـن حلـی )زنـده در ۷۰۳ق(، فقیـه شـیعه و بـرادر علامـه حلـی )متوفـای ۷۲۶ق(، 

محـل دفـن امـام حسـن؟ع؟ را خانـۀ پـدر آن حضـرت دانسـته اسـت )حلـی، بی‏تـا: ص۳۵۱(. 

فاصلـه انـدکِ زمانـی -حـدود یک‏ونیم قـرن- میان گزارش او و روایت ابن‏مازه، نشـان می‏دهد 

کـه هنـوز مـردم، مکانـی در بقیـع را بـا عنـوان »خانـۀ  کـه رضی‏الدیـن در دوره‏ای می‏زیسـته 

امیرالمؤمنین‏؟ع؟« می‏شناخته‏اند.

آنچـه گذشـت، مجموعـۀ اطلاعاتـی اسـت کـه تاکنـون دربـارۀ ایـن خانـه در منابـع تاریخی به 

دست آمده است.

2.اما کبترم نط اب » رادعلی؟ع؟«

برای فهم و تعیین حدود »دار علی؟ع؟«، باید مجموعه‏ای از اماکن بقیع را به‏صورت یک‏جا 

و در ارتبـاط بـا یکدیگـر بررسـی کـرد؛ زیـرا بخشـی از اطلاعـات مربـوط بـه هـر مـکان، می‏توانـد 
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مبنای تشخیص موقعیت خانه‏ای دیگر در این محدوده باشد. بررسی منابع تاریخی نشان 

می‏دهـد کـه دسـت‏کم نُـه مـکان در بقیع بـا »دار علی؟ع؟« ارتباط داشـته‏اند و جانمایی آنها 

نقش مؤثری در بازسازی حدود این خانه ایفا می‏کند:

ب یب نکعب
ُ
2-1.م سجدا 

»مسجد اُبیّ بن کعب« یا »مسجد البقیع«، یکی از مساجد بقیع است )خیاری، ۱۴۱۹: ص۲۰۳؛ 

عباسی، بی‏تا: ص۱۸۶؛ کتانی حسنی، ۲۰۰۵: ص۲۲۷؛( که در محلۀ بنی‏جدیله قرار داشته است 

)ابن‏شبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۶۴(.2 این مسجد دست‏کم چهار بار بازسازی شده است: در سال 

۷۲۰ق )ایوب صبری پاشا، بی‏تا: ج۴، ص۹۵۱(، در اواخر قرن نهم )سخاوی، ۲۰۰۹: ج۱، ص۱۱۷(، 

در دهـۀ هفتـادِ قـرن سـیزدهم )ایـوب صبـری پاشـا، بی‏تـا: ج۴، ص ۹۵۲( و در اوایل قرن چهاردهم 

، سـخاوی )متوفـای ۹۰۲ق( محـل ایـن  هجـری )رفعـت پاشـا، بی‏تـا: ج۱، ص۴۲۰(. نخسـتین‏بار

، این مکان بارها در گزارش‏های سفرنامه‏نویسان بازتاب یافته  مسجد را جانمایی کرده و پس از او

است )اولیاء چلبی، ۱۹۹۹: ص۱۵۰؛ حامدی، ۱۴۳۴: ص۹۶؛ سمرقندی، ۱۳۹۵: ص۵۸۸؛ شرقی 

الفاسی، ۲۰۱۴: ص۴۸۵؛ فراهانی، ۱۳۸۹: ص۲۴۱؛ فرشی، ۱۳۹۵: ص۹۸؛ ولاتی، ۱۹۹۰: ص۱۹۱(‬.

سخاوی موقعیت مسجد اُبی را »ابتدای بقیع، در سمت راست کسی که از مدینه به‏سوی 

بقیـع مـی‏رود و در غـرب بقعـۀ عقیـل و ازواج« دانسـته اسـت )سـخاوی، ۲۰۰۹: ج۱، ص۱۱۷(. 

؟ص؟ در کنـار کوچه‏ای متصل به خانـۀ نُبَیه، این  سـمهودی بـا اشـاره بـه دفـن همسـران پیامبر

گـزارش را تأییـد کـرده و آن را مؤیـدی بـر قرارگرفتـن مسـجد در غـرب بقعۀ ازواج دانسـته اسـت 

)سمهودی، ۲۰۰۱: ج۳، ص۲۱۱-۲۱۲(. فرشی نیز در حدود سال ۱۰۴۰ق، این مسجد را در سمت 

راسـت کسـی دانسـته که از باب بقیع 1بیرون می‏آید )فرشـی، ۱۳۹۵: ص۹۸(. ابوطیب فاسی 

در سـال ۱۱۳۹ق آن را مسـجدی کوچـک توصیـف می‏کنـد کـه اگر کسـی از دروازۀ بقیع خارج 

1 . دروازه شرقی مدینه که روبروی بقیع بوده است.
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شود، در امتداد دیوار شهر به سمت راست حرکت کند، آن را خواهد یافت )شرقی الفاسی، 

۲۰۱۴: ص۴۸۵(. در سال ۱۳۰۲ق، محمدحسین فراهانی محل مسجد را در غرب بقعۀ بنات 

گزارش کرده اسـت )فراهانی، ۱۳۸۹: ص۲۴۱( و نایب‏الصدر شـیرازی در سـال ۱۳۰۵ق، نیز به 

همـراه خیـاری )متوفـای ۱۳۸۰ق( این مسـجد را در سـمت راسـت2 کسـی دانسـته‏اند کـه وارد 

بقیع می‏شود )شیرازی، ۱۳۸۹: ص۴۷۶؛ خیاری، ۱۴۱۹: ص۲۰۳(.

تطبیق گزارش سفرنامه نویسان با تصاویر قدیمی بقیع نشان می‏دهد که فضای سنگ‏چین‏شده و 

خالیِ سمت چپِ ورودی کنونی بقیع -که پشت آب‏سردکن‏ها قرار دارد- همان موقعیت مسجد 

اُبی است. این مسجد تا سال ۱۴۰۳ق پابرجا بود و در جریان توسعه‏های اخیر بقیع تخریب شد.‬‬‬‬‬‬‬‬

2-2.م سجدقر یه

ابن‏شَبّه )متوفای ۲۶۲ق( نقل کرده است که امام حسین‏؟ع؟ کنیزی سیاه‏پوست به نام رقیه را 

، مسجدی  ، در محل خیمۀ این کنیز در بقیع گماشته بود تا از قبر مادرش مراقبت کند. پس از او

بنا شد که در  شرق آن، بر جنازۀ کودکان نماز می‏خواندند )ابن‏شبه نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۱۰۶(. 

طبری )متوفای۳۱۰ق( نیز محل قبر صدیقۀ طاهره‏؟سها؟ را »کنار مسجدی که در آن بر جنازه‏ها 

نماز می‏گزارند« دانسته و آن را همان »مسجد رقیه« معرفی کرده است ‏)طبری، بی‌تا، ص91( . 

یحیی بن حمزه )متوفای ۷۴۹ق(، فقیه و امام زیدی، براساس برخی اقوال، محل دفن صدیقۀ 

طاهره‏؟سها؟ را مسجدی می‏داند که مردم در آن بر جنازه‏های خود نماز می‏خوانند )الامام یحیی 

بن حمزه، بی‏تا: ج۴، ص۶۹۴(. به دلایلی که برای ما روشن نیست، این مسجد به‏تدریج تخریب 

شـده و از میـان رفتـه اسـت و متأسـفانه هیـچ گزارشـی از محـل دقیـق آن تا مدت‏ها ارائه نشـده 

است؛ تا آنکه سمهودی )متوفای ۹۱۱ق(، به‏عنوان نخستین و آخرین فرد، از بقایای مسجدی 

ویران در شمال بقعۀ عقیل یاد می‏کند. وی می‏نویسد: »در پایین تپۀ خاکی‏ای که در شمال 

2 . در آن زمان ورودی بقیع از سمت بقعه عمات و مزار صفیه بوده است.
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بقعۀ عقیل قرار دارد، مسجد کوچکی است که راه آن از میان خاک‏های همان‏جا می‏گذرد و 

تنها بخش پایینی محراب آن باقی مانده است« )سمهودی، ۲۰۰۱: ج۳، ص212(.

مسـجد رقیـه، تنهـا مسـجد بقیـع اسـت که مـکان آن به‏طور قطعی مشـخص نشـده اسـت. از 

، سـمهودی بـه مسـجدی بی‏نـام در بقیـع اشـاره کرده که به‏سـبب نزدیکـی‏اش به  سـوی دیگـر

ورودی بقیع، این احتمال وجود دارد که همان مسجدی باشد که در کنار آن بر جنازه‏ها نماز 

گزارده می‏شده است؛ یعنی همان مسجد رقیه.

2-3.م دفص ندی ۀقطاهره؟سها؟3 

ابن‏شَـبّه بـرای محـل دفـن صدیقۀ طاهره‏؟سها؟ نشـانه‏هایی ارائه کرده اسـت؛ ازجمله آنکه مزار 

ایشان را »روبه‏روی کوچۀ نُبَیه، در بخش جنوبی خانۀ عقیل و در مجاورت دار نُبَیه« دانسته 

و افزوده است که امام حسن؟ع؟ مردم را از نزدیک‏شدن به آنجا برحذر می‏داشت )ابن‏شبه 

نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۱۰۵(.

2-4.م راد غیرة ب نشعبه

این خانه در انتهای کوچه‏ای قرار داشته که از مسجدالنبی به سمت بقیع امتداد می‏یافت 

ک  ، در جوار دیوار این خانه به خا )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج۱، ص۱۶( و صفیه، عمۀ پیامبر

سپرده شد )سمهودی، ۲۰۰۱: ج۳، ص۲۹۲(.

بَیه
ُ
بون
َ
2-5.ا ۀناخ 

ایـن خانـه در محـل اُطُـم4ِ بنی‏جدیلـه ساخته‏شـده بـود و بعدهـا مسـجد اُبـیّ بـن کعـب نیـز در 

همین مکان بنا شد )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج۴، ص۴۷۲(. گفته شده است که قبور همسران 

پیامبر‏، از این خانه تا کوچه‏ای که به بقال می‏رفته، پراکنده بوده‏اند )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج۴، 



74 / شیعه پژوهی،اس ل یازدهم، شرامه بیست و هشتم

ص۱۶۷(. سمهودی نیز خانۀ ابونُبَیه را در غرب خانۀ عقیل دانسته )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج۳، 

ص۲۹۵( که در غرب مسجد اُبیّ بن کعب و کوچه ابونُبَیه قرار داشته است.

بَیه
ُ
بون
َ
2-6. کوچها 

شـناخت محـدودۀ ایـن کوچـه، به‏سـبب هم‏جواری با خانۀ عقیـل و دار علـی‏؟ع؟، از اهمیت 

زیادی برخوردار است؛ چراکه جایگاه این خانه‏ها و محل دفن برخی از چهره‏های سرشناس 

ه، مدفن صدیقۀ  صدر اسلام نسبت به این کوچه توصیف شده‏اند. بر پایۀ گزارشی از ابن‏شَبَّ

طاهـره؟سها؟ در کوچـه‏ای قـرار داشـته کـه میـان خانـۀ ابونُبَیـه و خانۀ عقیل بوده اسـت )ابن‏شـبه 

نمیری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۱۰۵(. موقعیت مزار امام حسن؟ع؟ نیز با چهار تعبیر در منابع تاریخی 

آمـده اسـت: ابتـدای مقابـر بنی‏هاشـم )ضامـن بـن شـدقم، ۱۳۷۸: ج۱، ص۱۴۲(، نزدیک کوچه 

ابونُبَیه )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج1، ص۱۰۷(، کنار دیوار خانۀ ابونُبَیه )ابوالفرج اصفهانی، ۱۴۱۹: 

، ۲۰۰۶: ص۴۵۶(. ص۸۱(، ابتدای کوچه‏ای میان خانه‏های ابونُبَیه و عقیل )ابن‏نجار

ال
ّ
2-7.بَ ق

کوچـه‌ای نزدیـک بقیـع وجـود داشـته کـه به کوچه ابونُبَیه راه داشـته اسـت. سـمهودی )متوفای 

۹۱۱ق( ایـن کوچـه را در محـدودۀ قبـر اسـماعیل ‏بن ‏جعفر‏ معرفی کرده اسـت )سـمهودی، ۲۰۰۱: 

ج۳، ص۲۹۵( و برخی دیگر آن را معبر میان بقیع و حارة الاغوات5 دانسته‏اند )کعکی، ۱۴۳۶: 

ج۱، ص۶۰۸(.

لا راد اکارحی 2-8. راد عقیل ی

خانۀ وسیع عقیل )متوفای۵۰ق( )ابن‏قتیبه، ۱۹۹۲: ص۲۰۴( در بقیع، در سال ۶۱ق به‏دستور 

سـعید بن عاص تخریب شـد )ابن‏حیون، ۱۴۰۹: ج۳، ص۲۶۹(؛ اما اندکی بعد با پشـتیبانی 
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اماکـن  از  خانـه  ایـن  ص۳۴۲(.  ج۱،   :۱۴۰۴ )کشـی،  گردیـد  بازسـازی  ثقفـی  مختـار  مالـی 

شناخته‏شده و مهم بقیع به ‏شمار می‏رفت؛ به‏گونه‏ای که در منابع، موقعیتِ شماری از قبور 

کن اطراف بقیع با استناد به آن تعیین شده است. و اما

؟ص؟، ازجملـۀ اماکـن محل اسـتجابت دعا  مسـلمانان، دار عقیـل را به‏سـبب حضـور پیامبـر

می‏دانستند. در منابع تاریخی آمده است که پیامبر اعظم‏؟ص؟ بارها به بقیع می‏رفت و برای 

ه )متوفـای  مدفونـان آن دعـا و اسـتغفار می‏کـرد )ابن‏شـبه نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۹۴(. ابن‏شَـبَّ

؟ص؟ را »جایـی در ابتـدای بقیـع« معرفـی کـرده اسـت )ابن‏شـبه  ۲۶۲ق( محـل دعـای پیامبـر

نمیـری، ۱۴۱۰: ج۱، ص۸۹، ۹۱(. ابن‏نجـار )متوفـای ۶۴۳ق( نیـز بـه نقـل از ابن‏زَبالـه )متوفـای 

۱۹۹ق( نقل می‏کند که امام صادق؟ع؟ هنگامی‏که عوسجه را در حال دعا کنار خانۀ عقیل 

، ۲۰۰۶: ص۴۶۵(. سمهودی  ؟ص؟ است« )ابن‏نجار دید، به او فرمود: »اینجا محل دعای پیامبر

گوشۀ خانۀ عقیل را یکی از مکان‏هایی می‏داند که دعا در آنجا مستجاب است )سمهودی، 

۲۰۰۱: ج۱، ص۱۷۳(، و ورثیلانی، فقیه حنفی )متوفای ۱۱۹۳ق(، همان نقطه را محل استغفار 

؟ص؟ برای اهل بقیع معرفی می‏کند )ورثیلانی، بی‏تا: ج۲، ص۵۳۴(. پیامبر

؟ص؟ در بقیع چنان بوده است که شماری از فقهای  توجه مسلمانان به جایگاه دعای پیامبر

اهل‏سنت، استجابت دعا در گوشۀ خانۀ عقیل را »مجرب« دانسته و بر حضور و دعا در آن 

مکان توصیه کرده‏اند )حُضَیْکی، ۱۴۳۲: ص۱۶۱(.

2-9.م سجد فاطمه؟سها؟ )بیتلا‏حزن(

امـام حسـن؟ع؟،  مـزار  قبلـۀ  کـه در  آمـده اسـت  نویسـنده  از همیـن  پیش‏تـر در مقالـه‏ای 

مسـجدی وجود داشـته که به »قبر فاطمه« مشـهور بوده؛ اما از اواخر قرن ششـم هجری، به 

»بیت‏الحزن« نامیده شده است. مسجد فاطمه، که محل دفن فاطمه بنت اسد )متوفای 

۴ق( اسـت، بعدها به مسـجد خانۀ امیرالمؤمنین‏؟ع؟ تبدیل شـد و محل عبادت و اندوه 
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صدیقـۀ طاهـره‏؟سها؟ در مصیبـت پیامبـر اعظـم؟ص؟ و همچنیـن مدتـی بعد محـل تجهیز و 

اقامـۀ نمـاز ایشـان گردیـد. این مسـجد در فاصله‏ای حدوداً ۲۰ متری در جنوب‏شـرقی بقعۀ 

اهل‏بیت؟عهم؟ قرار داشت و ساختمان آن، که با نام »بیت‏الحزن« شناخته می‏شد، توسط 

وهابیان تخریب شد )ابوطالبی، ۱۴۰۲: ص95(.

3.ت عیی نحد راد دوعقیل

تعییـن حـدود »دار عقیـل« در جانمایـی »دار علـی؟ع؟« اهمیـت فـراوان دارد. شـماری از 

: گزارش‏های تاریخی که می‏توان از آنها برای تعیین حدود دار عقیل بهره گرفت، عبارت‏اند از

1. مدفـن صفیـه در انتهـای کوچـه بقیـع6 کنـار ورودی خانـۀ مغیـره بـن شـعبه قرار داشـته اسـت‏ 

)ابن‏شبه نمیری، 1410: ج1، ص126( و خانه زید بن ثابت نیز در جوار آن بنا شده بود‏ )سمهودی، 

2001: ج3، ص69(. هر دو این خانه‏ها در مجاورت دار عقیل بوده‏اند )سامرائی؛ محمد، 1984: 

، مزار صفیه در شمال‏غرب بقعۀ عقیل واقع بوده و کوچه‏ای که از غرب  ص52(. به ‏عبارت دیگر

به شرق تا انتهای بقیع امتداد داشته، آنها را از یکدیگر جدا می‏کرده است.

2. مسجد اُبَیّ بن کعب، که پیامبر اکرم؟ص؟ بارها در آن نماز گزارد، در غرب دار عقیل قرار 

؟ص؟ بوده اسـت. ابوالطیب فاسـی،  داشـت. گوشـه‏ای از ایـن خانـه نیـز محـل دعـای پیامبـر

؟ص؟ را یکـی دانسـته  مفتـی حرمیـن شـریفین در سـال ۱۱۳۹ق، محـل نمـاز و دعـای پیامبـر

؟ص؟ در گوشهٔ غربی دار  است )شرقی فاسی، ۲۰۱۴: ص۴۸۵(. بنابراین، محل دعای پیامبر

عقیل قرار داشته است.

3. دار ابونُبَیه در غرب دار عقیل قرار داشت و کوچهٔ ابونُبَیه میان آن دو واقع بود. بنابر برخی 

گزارش‏هـا، مـزار امـام حسـن؟ع؟ نیـز در جـوار ایـن کوچـه قـرار داشـته اسـت؛ بنابرایـن، شـمال 

این کوچهٔ شـمالی-جنوبی، دار عقیل، و جنوب آن، محل مزار امام حسـن؟ع؟ بوده اسـت. 
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همچنین، بقال‏ -که از کوچه‏های غرب بقیع به ‏شـمار می‏رود- از شـمال به مسـجد اُبَیّ بن 

کعب می‏رسـیده، شـرق آن به بقیع متصل بوده، و جنوب‏شـرقی آن به انتهای کوچهٔ ابونُبَیه، 

یعنی محل مزار امام حسن؟ع؟، منتهی می‏شده است.

4. برخی منابع، مزار صدیقۀ طاهره؟سها؟ را حد جنوبی دار عقیل دانسته‏اند )ابن‏شبه نمیری، 

1410: ج1، ص105(. بـا ایـن حـال، از آنجـا کـه قبـر موجـود در قبلـهٔ مـزار امـام حسـن؟ع؟ -کـه 

اهل‏سنت آن را متعلق به صدیقۀ طاهره؟سها؟ و شیعیان متعلق به فاطمه بنت‏اسد می‏دانند- 

فاقـد اصالـت و عـاری از صحت تاریخی اسـت )ابوطالبـی، ۱۴۰۲: ص۹۵-۹۷(، نمی‏توان آن 

را به‏عنـوان حـد جنوبـی دار عقیـل تلقـی کـرد. مسـجد رقیـه، کـه در نزدیکـی مـزار منسـوب بـه 

صدیقۀ طاهره؟سها؟ قرار داشـته، در منابع به‏عنوان بنایی در شـمال بقعهٔ عقیل گزارش شـده 

اسـت. کاتـب واقـدی )متوفـای ۲۳۰ق( خانـهٔ عقیـل را متصل به »دار علـی؟ع؟« معرفی کرده 

و قبر ابوسـفیان بن حارث )متوفای ۲۰ق( را در گوشـهٔ خانهٔ عقیل دانسـته اسـت )ابن‏سـعد، 

، ابن‏شبه )متوفای ۲۶۲ق( این قبر را در حیاط خانهٔ عقیل  1410: ج4، ص40(. کمی پس از او

گزارش کرده است )ابن‏شبه نمیری، 1410: ج1، ص127( و سمهودی )متوفای ۹۱۱ق( نیز آن را 

در بقعهٔ کنونی عقیل می‏داند )سمهودی، 2001: ج3، ص294، 302(.

بر پایهٔ گزارش‏های یادشده و ترسیم آن‌ها می‏توان نتیجه گرفت که بقعهٔ عقیل در محل حیاط 

خانهٔ او قرار داشته و حد جنوبی آن را تشکیل می‏داده است. مزار صدیقۀ طاهره؟سها؟ نیز -در 

صـورت صحّـت انتسـاب مکانـی- در همین محـدوده واقع بوده و مسـجد رقیه با فاصله‏ای 

اندک در شمال آن قرار داشته است.

 ، 5. ابن‏نجـار )متوفـای ۶۴۳ق( قبـر ابراهیـم را در کنـار خانـهٔ عقیـل دانسـته اسـت )ابن‏نجـار

 ، 2006: ص460( و ابن‏عساکر آن را در گوشهٔ شرقی خانهٔ عقیل معرفی کرده است )ابن‏عساکر

بی‏تا: ص87(. 



78 / شیعه پژوهی،اس ل یازدهم، شرامه بیست و هشتم

ترسـیم گزارش‏هـای پیش‏گفتـه، حـدود چهارگانهٔ دار عقیل را مشـخص می‏سـازد: از شـرق 

بـه مـزار ابراهیـم، از شـمال بـه مـزار صفیه، از غرب به مسـجد اُبَیّ بن کعـب، و از جنوب به 

بقعهٔ عقیل.

4.نب‏عمج دیت و عیی نحد دو» رادعلی؟ع؟«

پیش‏تـر گفتـه شـد که مسـجد فاطمـه؟سها؟ )بیت‏الحزن( بخشـی از »دار علی؟ع؟« بـوده و نیز 

؟ص؟  ک سپرده شده‏اند. ابن‏مازه نیز محل نماز پیامبر امام حسن؟ع؟ در خانهٔ پدرشان به خا

در بقیع )مسجد اُبی بن کعب( را جزئی از خانهٔ امیرالمؤمنین؟ع؟ دانسته است. نوع گزارشِ 

اولیاء چلبی در سـال ۱۰۹۵ هجری قمری دربارهٔ مسـجد اُبَیّ بن کعب نیز نشـان می‏دهد که 

وی آنجا را بخشی از »دار علی؟ع؟« می‏دانسته است )اولیاء چلبی، 1999: ص150(. بر این 

اساس، به‏نظر می‏رسد هر دو مسجد یادشده، در محدودهٔ »دار علی؟ع؟« قرار داشته‏اند.

با توجه به مجموعهٔ گزارش‏های پیش‏گفته و ترسیم محل آنها، می‏توان حدود چهارگانهٔ »دار 

علـی؟ع؟« را چنیـن بازسـازی کـرد: حـد جنوبـی آن، مسـجد فاطمـه؟سها؟ )بیت‏الحـزن(؛ حـد 

؟ص؟ نیز  شمالی، خانهٔ عقیل، که در این صورت، محدودهٔ منسوب به مدفن همسران پیامبر

یاد، دار عبیدالله بن عدی؛ و حد غربی،  درون این خانه قرار می‏گیرد؛ حد شرقی، به‏احتمال ز

کوچهٔ ابونُبَیه و مسجد اُبَیّ بن کعب.

بر این اساس، و با توجه به مبلغ سنگینی که مختار ثقفی پس از واقعهٔ عاشورا برای بازسازی 

ایـن خانـه فرسـتاد، روشـن می‏شـود کـه »دار علـی؟ع؟« خانـه‏ای بـزرگ و وسـیع بـوده اسـت. 

همچنین ترسیم موقعیت دار عقیل، دار علی؟ع؟ و مسجد اُبَیّ بن کعب نشان می‏دهد که 

؟ص؟، یکی بوده و در شمال‏غربِ »دار علی؟ع؟« قرار داشته است. محل نماز و دعای پیامبر

در سال چهارم هجری، بخش جنوبی این خانه به مدفن فاطمه بنت‏اسد تبدیل شد. با این 



سصدر ا عیاقوا ب نآ طابترا و قیعب؟ع؟ در نینمؤملارمیا ۀناخ ییامناج /  79

حال، تقدم یا تأخرِ زمانیِ مسجد‏بودن این محل نسبت به دفن فاطمه بنت‏اسد، به‏روشنی از 

منابع به دست نیامده است. گزارش‏های زیارت مزار امام حسن؟ع؟ توسط امام حسین؟ع؟ 

نشـان  ص۱۸۱(   :۱۴۱۳ )مفیـد،  حنفیـه  بـن  محمـد  و  ص۴۰۸(  ج۱۴،  بی‏تـا:  عاملـی،  )حـر 

می‏دهـد کـه پـس از دفـن امـام حسـن؟ع؟، بخش جنوبـیِ دار علی؟ع؟ به‏تدریج بـه مقبره‏ای 

برای بنی‏هاشـم تبدیل شـد و از پیکرهٔ اصلی خانه جدا گردید؛ چنان‏که گوشـهٔ شـمال‏غربی 

؟ص؟ بـود، نیز بعدهـا به‏عنوان مسـجد اُبَـیّ بن کعـب از »دار  ایـن خانـه، کـه محـل نمـاز پیامبـر

علی؟ع؟« تفکیک شد؛ هرچند زمان دقیق این جداسازی در منابع گزارش نشده است.

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ پـس از ازدواج، صدیقـۀ طاهـره؟سها؟ را بـه ایـن خانـه آورد. مدتـی بعـد، بـه 

خواسـت پیامبر اکرم؟ص؟، ایشـان به بیت فاطمه منتقل شـدند؛ با این حال، خانهٔ نخسـت 

همچنـان در اختیـار امیرالمؤمنیـن؟ع؟ باقـی مانـد. بـه ‏نظر می‏رسـد پس از تولد فرزندانشـان، 

آن حضرت در کنار حفظ بیت فاطمه، بار دیگر به »دار علی؟ع؟« بازگشـته باشـد. با وفات 

ک  فاطمـه بنت‏اسـد، مـادر امیرالمؤمنیـن؟ع؟، وی را در گوشـهٔ جنوبـی همیـن خانـه بـه خـا

؟ص؟، تمام وقایعی که در نهایت به شهادت صدیقۀ طاهره؟سها؟  سپردند. پس از رحلت پیامبر

انجامید -چنان‏که در بخش »وقایع مرتبط با دار علی؟ع؟« اشـاره شـد- در همین خانه رخ 

داد. پیامبر اعظم؟ص؟ بارها به این خانه وارد شده، در کنج آن برای اهل بقیع دعا و استغفار 

، به ‏نظر می‏رسد خانه‏ای که پیامبر  کرده و در همان‏جا به نماز شب ایستاده است. از این‏رو

اعظم؟ص؟ شش ماه هر بامداد کنار آن می‏ایستاد و آیهٔ تطهیر را تلاوت می‏فرمود، همین »دار 

؟ص؟ به این خانه، سبب  علی؟ع؟« بوده است. همین رفت‏وآمدهای شبانگاهی مکرر پیامبر

حساسـیت و اعتـراض عایشـه نسـبت بـه حضـور ایشـان در بقیـع شـده بـود. حضـور پیوسـتهٔ 

؟ص؟ در پشـتِ »دار علی؟ع؟«، و اقامهٔ نماز و دعا در آن محل، سـبب شـد مسـلمانان  پیامبر

ایـن نقطـه را محـل اسـتجابت دعـا دانسـته و بـرای آن حرمـت و منزلتـی خـاص قائـل شـوند. 
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به‏مـرور زمـان، اصـل ماجـرا و اینکـه آن مـکان به چه کسـی تعلق داشـته را از خاطر مسـلمانان 

زدودنـد؛ امـا بـاور بـه اجابـت دعـا در آن را باقـی گذاردنـد و از آنجـا کـه ایـن خانـه در مجـاورت 

؟ص؟ به عقیل نسبت دادند؛ در‏حالی‏که در واقع،  دار عقیل قرار داشت، محل دعای پیامبر

متعلق به امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده است، والله العالم.

پن‏یوشت‏ها
1. البتــه ســمهودی معتقــد اســت ایــن قبــر در دار عقیــل بــوده و عقیــل بــه علــی تصحیــف شــده اســت 

‏)ســمهودی، 2001: ج3، ص295(.

2. این محله در مجاورت بقیع و زمانی نیز جزء آن بوده است.

3. براساس روایاتی که آن را در بقیع می‏داند.

4. قلعه‏هایی مربع شکل در مدینه که آنها را از سنگ بنا می‏کردند. 

5. بخشــی از غــرب بقیــع کــه بعدهــا محــل ســکونت خواجــگان مســجدالنبی شــد و بــه آنــان »اغــوات« 

گفتــه می‏شــد، بــه »حــارة الاغــوات« مشــهور گردیــد.

6. کوچه‏ای که از باب جبرئیل مسجد‏النبی تا بقیع امتداد داشته است.

منابع
، احمد بن ابی‏طاهر )بی‏تا(، بلاغات النساء، قم: الشريف الرضي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫ابن‏ابی‏طاهر

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ، علی بن محمد )1409(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، بیروت: دار الفکر ‏‫ابن‏اثیر

کلیـل مـن أخبـار الیمـن و أنسـاب حمیـر، صنعـاء: وزارة الثقافـة  ‏‫ابن‏حائـک، حسـن بـن احمـد )1425(، الإ

والسیاحة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ع(، قم: جماعة المدرسين  ( ‏‫ابن‏حیون، نعمان بن محمد )1409(، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار

في الحوزة‬‬ العلمیة بقم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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والقضایـا والأحـکام عـن  والحـرام  الحالل  دعائـم الإسالم وذکـر  بـن محمـد )بی‏تـا(،  ‏‫ابن‏حیـون، نعمـان 

ع(. اهل‏بیت رسول‏الله‬‬ علیه وعلیهمافضل السلام، قم: موسسة آل‏البیت)

‏‫ابن‏سعد، محمد بن سعد )1410(، الطبقات الکبری، بیروت: دار‏الکتب العلمية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. یخ المدینة المنورة، بیروت: دار الفکر ‏‫ابن‏شبه نمیری، عمر بن شبه )1410(، تار

تی، بی‏جا: علامه.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫ابن‏شهر‏آشوب، محمد بن علی )بی‏تا(، المناقب، تصحیح: رسولی محلا

، یوسف‏ بن‏ عبد‏الله )1412(، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بیروت: دار الجيل.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫ابن‏‏عبد‏البر

إطـراف المقيـم للسـائر فـي  كر الدمشـقی، عبد‏الصمـد بـن عبد‏الوهـاب )بی‏تـا(، إتحـاف الزائـر و ‏‫ابن‏عسـا

يارة النبي)ص(، بیروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ز

یخ المدینة المنورة المسمی نصیحة المشاور وتعزیة المجاور،  ‏ابن‏فرحون، عبدالله بن محمد )1427(، تار

بیروت: مکتبة الثقافة الدينية.

‏‫ابن‏قتیبه، عبدالله بن مسلم )1410(، الإمامة والسياسة، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الأضواء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یـة العامة  ‏‫ابن‏قتیبـه، عبـدالله بـن مسـلم )1992(، المعـارف، مصحـح: ثروت عکاشـة، قاهـره: الهیئة المصر

للکتاب.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫ابن‏مازه، محمد بن عمر )۱۳۹۲(، لطائف الاذکار، مصحح: رسول جعفریان، تهران: نشر علم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ع(، محقق: محمدباقر بهبودی،  ‏‫ابن‏مغازلی، علی بن محمد )1424(، مناقب الإمام علي بن ابی‏طالب)

بیروت: دار الأضواء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

، محمد بن محمود بن الحسن )2006(، الدرة الثمینة في أخبار المدینة، مصحح: صلاح‏الدین  ‏‫ابن‏نجار

، مدینه‬‬ منوره: مرکز بحوث ودراسات المدینة المنورة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بن عباس شکر

‏‫ابن‏جوزی‏، یوسف‏ بن‏ قزاوغلی )1376(، تذكرة الخواص من الأمة في ذكر خصائص الأئمة، قم: الشريف الرضي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم )۱۴۰۴(، تقریب المعارف، بیروت: الهادی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫ابوالعباس الحسنی، احمد بن ابراهیم )1423(، المصابیح في سیرة الرسول وآل‏البیت، محقق: عبد‏الله 

ید بن علی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ بن عبدالله الحوثی،‬‬ صنعاء: مکتبة الامام ز

‏‫ابو‏الفرج اصفهانی، علی بن حسین )1419(، مقاتل الطالبیین، بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یخی«، میقات  ‏‫ابوطالبی، عمار )۱۳۹۹(، »توسعه و تحول ساخت و ساز در بقیع براساس گزارش‏های تار

حج، شماره 111،‬‬ ص115-81.
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یخی آن«. پژوهشـنامه حج  ی ماهیت تار کاو ‏‫ابوطالبی، عمار )۱۴۰۲(، »مسـجد فاطمه یا بیت‏الاحزان و وا

یارت، شماره 20،‬‬ ص106-79. و ز

‏‫اربلی، علی بن عیسی )1421(، کشف الغمة في معرفة الأئمة، قم: الشريف الرضي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫آقشـهری، محمـد بـن احمـد بـن امیـن )2010(، الروضـة الفردوسـیة والحضـرة القدسـیة، بیـروت: مؤسسـة 

الفرقان للتراث الإسلامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫الامـام یحیـی بـن حمـزة )بی‏تـا(، الانتصـار علـى علمـاء الأمصـار، محقـق: عبدالوهـاب بـن علـی المؤیـد، 

يد بن علی الثقافية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ صنعاء: مؤسسة الإمام‬‬ ز

ية، مترجم: احمد مرسی صفصافی، بیروت: دارالآفاق العربية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫اولیاء چلبی )1999(، الرحلة الحجاز

یـة للمدینـة المنـورة فـي عصـر  سـامرائی، خلیـل ابراهیـم؛ حامـد محمـد، ثائـر )1984(، المظاهـر الحضر

النبوة، بیروت: مکتبة بسام.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫صبری پاشا، ایوب )بی‏تا(، مرآت الحرمین، قاهره: بحریة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

؛ طه، حاتم عمر )2004(، بقیع الغرقد، بیروت: مکتبة الحلبی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫بکری، محمد انور

بی نام، وصف مکة و وصف المدینة الطیبة و وصف بیت المقدس. )1393(. العرب، 8)5 و 6(

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‏‫پورامینی، محمدامین )1428(، بقيع الغرقد في دراسة شاملة، قم: مشعر

یة، مصحح: سعید اورزوق،  ‏‫حامدی، اسماعیل بن موسی )۱۴۳۴(، الرحلة الحامدیة إلی الدیار الحجاز

بیروت: دارالکتب‬‬العلمية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫حر عاملی، محمد بن حسـن )بی‏تا(، تفصیل وسـائل الشـیعة إلی تحصیل مسـائل الشـریعة، قم: موسسة 

ع(.‬‬ آل‏البیت)

‏‫حسکانی، عبیدالله بن عبدالله )بی‏تا(، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، صنعاء: وزارة الثقافة و الإرشاد 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬. الإسلامي، مؤسسة‬‬الطبع و النشر

مرکـز  بیـروت:   ، المدبـر عبدالعالـی  محقـق:  یـة،  الحجاز الرحلـة   ،)1432( محمـد  بـن  احمـد  ‏‫حضكيـي، 

إحیاء‬‬ التراث الرابطه المحمدیه للعلماء.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الدراسات والابحاث و

‏‫حلی، رضی‎‏الدین علی بن یوسـف )بی‏تا(، العدد القویّة لدفع المخاوف الیومیة، قم: کتابخانه عمومی 

حضرت آيت‏الله العظمی‬‬ مرعشی نجفی)ره(.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

، احمد )۱۴۰۱(، بهشت بقیع، تهران: اندیشۀ میراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫خامه‏یار
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الملـک  دارة  یـاض:  ر وحدیثـا،  قدیمـا  المنـورة  المدینـة  معالـم  یـخ  تار  ،)1419( یاسـین  احمـد  ی،  ‏‫خیـار

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. عبدالعزیز

یـة والحـج و مشـاعره الدینیـة محالة  ‏‫رفعـت پاشـا، ابراهیـم )بی‏تـا(، مـرآة الحرمیـن، أو الرحالت الحجاز

بمئات الصور الشمسیة، بیروت:‬‬ بی‏‏نا.

یـخ المدینـة الشـریفة،  ی، شـمس‏الدین محمـد بـن عبدالرحمـن )2009(، التحفـة اللطیفـة فـي تار ‏‫سـخاو

مدینه منوره: مرکز بحوث‬‬ ودراسات المدینة المنورة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫سلامه‏ تمیمـی‏، منصـور بـن‏ صا‏لـح‏ )1438(، الإصابـة فيمـن دفن في البقيع من الصحابـي رضی الله عنه، 

یع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ قم: دار الامام مسلم‬‬ للنشر والتوز

‏‫سمرقندی، عبدالرحمن )۱۳۹۵(، أرکان الحج ومسافة الطریق، تهران: نشر مورخ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫سـمهودی، نورالدین علی بن عبدالله )2001(، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی، محقق: قاسـم السـامرائی، 

بیروت: مؤسسة‬‬ الفرقان للتراث الإسلامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یة، محقق: نور‏الدین شوبد، بیروت:  ‏‫شرقی الفاسی، ابی‏عبد‏الله محمد بن الطیب )2014(، الرحلة الحجاز

يع.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دار السويدي للنشر‬‬ والتوز

ی، نایب‏الصدر )۱۳۸۹(، سفرنامه مکه، تهران: نشر علم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫شیراز

‏‫ضامـن بـن شـدقم )1378(، تحفـة الأزهـار وزلال الأنهـار فـي نسـب أبنـاء الأئمـة الأطهـار عليهـم صلـوات 

یخ اسلام و ایران.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ الملک الغفار،‬‬ تهران: کتابخانه تخصصی تار

‏‫طبرسی، احمد بن علی )1361(، الاحتجاج علی أهل اللجاج، قم: نشر المرتضی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ع( لإحیاء التراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ی بأعلام الهدی، قم: موسسة آل‏البیت) ‏‫طبرسی، فضل بن حسن )1376(، إعلام الور

يـخ الأمـم والملـوك، مصحـح: محمـد ابوالفضـل ابراهیـم، قاهـره: دار  ‏‫طبـری، محمـد بـن جریـر )1967(، تار

التراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫عباسـی، احمـد بـن عبدالحمیـد )بی‏تـا(، عمـدة الأخبـار فـي مدینـة المختـار، مصحـح: محمـد طیـب 

ی، اسعد درابزونی‬‬ الحسینی، بی‏نا: بی‏جا.‬‬‬ الانصار

‏‫عبدالغنـی، محمـد الیـاس )1420(، بیـوت الصحابـة رضـي الله عنهـم حـول المسـجد النبـوي الشـریف، 

مدینه منوره: مکتبة‬‬ دار الزمان.

، وهاب )۱۳۹۵(، شیعیان بقیع، قم: دار التهذیب.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫عسگرپور
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يـخ المعتبـر فـي أنبـاء مـن غبـر، محقـق: نورالدیـن طالـب،  ‏‫عُلیمـی الحنبلـی، مجیرالدیـن )1431(، التار

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. دمشق: دار النوادر

‏‫عیاشی، محمد بن مسعود )بی‏تا(، التفسير )للعيّاشي(، قم: مکتبة العلمية الاسلامية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫فراهانی، محمدحسین )۱۳۸۹(، سفرنامه مکه، تهران: نشر علم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫فرشی، محمد )۱۳۹۵(، ذراع مدینه، تهران: نشر مورخ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫فیروزآبـادی، مجدالدیـن محمـد بـن یعقـوب )2002(، المغانـم المطابـة في معالـم طابة، مدینه منـوره: مرکز 

بحوث ودراسات المدینه‬‬ المنوره.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ع(: دراسة وتحلیل، بیروت: دار البلاغة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫قرشی، باقر شریف )بی‏تا(، حياة الإمام الحسن بن علي)

یة ومصر والحجاز  ‏‫کتانـی الحسـنی، ابی‏عبـدالله محمـد بن جعفر )2005(، الرحلة السـامیة إلی الاسـکندر

والبلاد الشامیة،‬‬ مصحح: محمد حمزه بن علی الکتانی،بیروت: دار ابن‏حزم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫کشـی، محمـد بـن عمـر )1404(، اختيـار معرفة الرجـال، مصحح: محمد باقر بن محمـد میرداماد، مهدی 

رجایی، قم: مؤسسة‬‬ آل‏البیت لاحیاء التراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یخ:  ‏‫کعکـی، عبدالعزیـز بـن عبدالرحمن بن ابراهیم )2012الف‏(، معالم المدینة المنورة بین العمارة والتار

‬‬‬‬‬‬‬‬‬. الجزء التاسع‬‬ المواضع والبقاع، مدینه منوره: شرکة سروات للطباعة والنشر

کعکـی، عبدالعزیـز بـن عبدالرحمن بن ابراهیـم )2012ب‏(، معالم المدینة المنورة بین العمـارة والتاریخ: الجزء 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬. الخامس تا‏ریخ‏ وعما‏رة الدور والقصور، الابا‏ر والعیون‏، مدینه منوره: شرکة سروات للطباعة والنشر

یخ:  ‏‫ کعکـی، عبدالعزیـز بـن عبدالرحمـن بـن ابراهیـم )1436(، معالـم المدینـة المنـورة بیـن العمـارة والتار

‬‬‬‬‬‬‬‬‬. یخ وعمارة المساجد‬‬ الأثریة، ‬‬‬‬‬‬‬‬‬مدینه منوره: شرکة سروات للطباعة والنشر الجزء الرابع، تار

‏‫متقـی هنـدی، علاء‏الدیـن علـی بـن حسـام‏الدین )1401(، كنـز العمـال في سـنن الأقوال والأفعـال، محقق: 

بکری حیانی، بیروت:‬‬ مؤسسة الرسالة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫مراغـی، زین‏الدیـن ابی‏بکـر بـن الحسـین )1430(، تحقیـق النصـرة بتلخیـص معالـم دار الهجـرة، محقـق: 

ابویعقوب نشأت کمال، قاهره:‬‬ دار الفلاح للبحث العلمی وتحقیق التراث.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

یـخ دار الهجرة النبـي المختار،  ‏‫مرجانـی، عبـدالله بـن عبدالملـک )بی‏تـا(، بهجـة النفـوس والأسـرار فـي تار

محقق: محمد عبدالوهاب‬‬ فضل، بیروت: دارالغرب الاسلامی.

يان.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫مسعودی، علی بن حسین )1384(، إثبات الوصية للإمام علي بن أبي‏طالب، قم: انصار
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‏‫مطـری، جمال‏الدیـن محمـد بـن احمـد )1426(، التعریـف بمـا انسـت الهجـرة مـن معالـم دار الهجـرة، 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬. یاض: دارة الملک عبدالعزیز مصحح: سلیمان الرحیلی،‬‬ ر

‏‫معاش، جلال )1427(، فاجعة البقيع، قم: دار العلوم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

، مناسک المزار، قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫مفید، محمد بن محمد )1413(، المزار

‏‫مفید، محمد بن محمد )بی‏تا(، الاختصاص، قم: المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫نجاشـی، احمـد بـن علـی )1365(، رجـال النجاشـي، قـم: جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة العلمیـة بقـم، 

مؤسسة النشر الإسلامي.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. ‏‫نجفی، محمد باقر )۱۳۸۶(، مدینه‏شناسی )ویرایش جدید( ، قم: مشعر

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬. یخ حرم ائمۀ بقیع و آثار دیگر در مدینۀ منوره، قم: مشعر ‏‫نجمی، محمدصادق )۱۳۸۶(، تار

. . )۱۳۹۴(. آرمیدگان در قبرستان بقیع. مشعر کبر نوایی، علی ا

ی، محمد )۱۳۹۴(، دانشنامۀ بقیع شریف، قم: صحیفه خرد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‏‫نور

يخ و  ‏‫ورثیلانـی، حسـین بـن محمـد )بی‏تـا(، الرحلة الورثيلانية الموسـومة بنزهة الأنظار فـي فضل علم التار

الأخبار،‬‬ صنعاء: مکتبة الثقافة الدينية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‏‫ولاتی، محمد یحیی بن محمد )1990(، الرحلة الحجازیة، مصحح: محمد حجی، بیروت: دارالغرب الاسلامی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
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